
سكوت صرير پير خط اصفهان 

دكتر حسين مسجدى 
عضو هيأت علمى دانشگاه پيام نور اصفهان

نوشتن و خطابه هاى در بابِ افراد و رجال، امروز دو راه، بيشتر 
پيش رو ندارد؛ يا از بيراهة مدح و گزافه و لاف و تملقِّ محض و 
زنانه وار مى انجامد  به بن بست مرثيه و موية  يا  مداهنه مى گذرد، 
و هر دو مطلوب اين قلم نيست. اين ناگزيرى، گزينش راه سوم را 
دشوار ساخته است. پس چه مى توان گفت در باب مردى كه هرگز 
نتوانست آن گونه كه بايد و بود، خود را بنمايد و ارج هاى حقيقى 
و جايگاه واقعى اش را بشناساند و پيوسته، در لاكِ افلاكى و حباب 
بى آدابى و خاموشى و انزواى خويش خزيد و كمتر دم زد. من هم 

به سياق تذكره نويسانِ كليشه پرداز اين روزگار مى توانم بنويسم؛
سال  مهر ماه  در  معين الكتّاب،  به  ملقّب  معين  نصراالله  «استاد 
1313 خورشيدى، در اصفهان ديده به جهان بگشود. از اوانِ درسِ 
مدرسه، خطوط كتب درسى آن زمان -كه عموماً به قلم نستعليق 
مرحوم حسن زرّين خط و شادروان على اكبر كاوه چاپ شده بود- 
آن چنان، چشم او را مجذوب كرده بود كه همواره از روى آن، به 
مشق نظرى و عملى مى پرداخت و اين مطالعه و كشف رموز خطِّ 
آن دو –كه از برجسته ترين خطّاطان زمان خود بودند– آن چنان 
به حضور  پنج سالگى،  و  بيست  يافت كه آخرالامر، در سن  تداوم 
آن دو رسيد و از آن پس، مدّت هاى مديد، مشق عشق كرد و با 
به  و  فراگرفت  را  دو  آن  نستعليقِ  دقايق سبك  ومشقّت،  رياضت 

كمال كتابت دست يافت و....»
ارجِ  از  صِرف، چه چيزى  اطلاعات  انتقال  نوشتن، جز  اين گونه 
روح هاى صاف و صيقل ديده و ضميرهاى ساده و صافى، به مخاطب 
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مى دهد. من هم مثل شما مى دانم كه؛
ممارستِ  و  در مشق  آن گونه  «معيـــن الكتّــاب، 
انجمن  مدرّسىِ  مقام  به  كه  بود  پيگير  خط، 
خوشنويسان ايران نايل آمد. پيش از انقلاب، رئيس 
ديد،  را  او  خطّ  وقتى  ايران  خوشنويسان  انجمن 
موجب  شما  خطّ  نوشت؛  وى  به  خطاب  متنى  در 
بود  مدّتى  زيرا  بسيار گرديد.  اميدوارىِ  و  خوشوقتى 
بتوان  تهران،  استادانِ  اعزام  با  جز  كردم  نمى  تصوّر 
هنر خوشنويسى را به نحوى كه رضايت انجمن جلب 
اين  شما،  خطّ  ملاحظة  با  ولى  نمود.  ترويج  گردد، 

يأس، بدل به اميد شد.
پس از كلاس هاى نستعليق اصفهان، مراكز تعليم 
خطّ تهران در سطح فوق ممتاز هم به او محول گرديد 
و شاگردان بسيارى در آن پرورده شدند كه برخى از 

آنان جزو استادان بنام اين سرزمين اند.»
امّا اگر شما هم مثل من، معين را از فاصلة نزديك تر 
مى شناسيد، مى دانيد نوشتن اين گونه مطالب، چيزى 
به او نمى افزايد و ننوشتن هم چيزى از او نمى كاهد 
خاص،  اساسى شخصيت هاى  و  اصلى  بخش  اصلاً  و 
قالب ها  اين  در  هيچ گاه  كه  است  ديگرى  عناصر 
شيخ  مسجد  ورودى  سايه سارِ  در  وقتى  نمى گنجد. 
لطف االله، خطوط كتيبه هاى ثلث، مرا از خود بى خود 
مسجد  معمارى  جادويى  تناسب  وقتى  كند؛  مى 
آن گـــــــــاه  مى سازد؛  حيرانم  عباسى  جامع 
اولجايتو، هوشم  كـــه مـهـنــدسىِ مينوىِ محراب 

را مى ربايد، مى مانم كه به راستى على رضا عبّاسى و 
اصفهانىِ معمار و غيره، چه شخصيّت هايى  على اكبر 
فاصلة  دلايل  اساسى ترين  از  يكى  شايد  داشته اند؟ 
جلوه  همين  گم كردن  آنها،  اسطوره اى شدن  و  ما 
معمارى  يك  پيچيدگى  در  نيست  لازم  حتماً  است. 
تا چنين  يا شهرسازى جاذبى، گم شويم  فوق العاده، 
حسّى دست دهد. حتّى صفاى بى نظير يك قطعة خطّ 
اردبيل  در مجموعة شيخ صفىِ  تابلويى،  بر  كوچك، 
ايجاد كند. امتحان كنيم.  هم مى تواند اين حالت را 
درست مثل وقتى كه به سفر مى رويم. در سرزمينى 
است؛  چشمگير  بديع  و  بزرگ  مناظر  فقط  آيا  تازه، 
يا برخورد يك چهره نگار گمنام در حاشية پياده روى 
پايتختى؛ يا هيأت ظريف فندكى در شهرى يا طرح 

كلاهى بر سرى؟
«سنگ  ظريفى  قول  به  يا  شناسنامه اى  اطلاعات 
قبرى» هميشه راهزن است. پيوسته توجّه را از دقايق 

شخصيت ها مى ربايد. اين كه من بنويسم؛
«استاد معين، آثار متعدّدى از خود به جاى گذارد 
بقاع متبرّك و مشاهد شريف است. مانند  كه زينت 
در  (ع)،  رضا  ابواب حرم حضرت  از  يكى  كتيبه هاى 
ايوان طلاى حضرت معصومه (س)، برخى از مواضع 
حرم سيدالشّهدا(ع)، آرامگاه رودكى در تاجيكستان، 
امامزاده هاى متعدّد ايران، نگارش كتاب هاى يوسف؛ 
سرنوشت  اسماعيل،  كمال  رباعيات  عشق،  قهرمان 
دوره اى  رسم الخط هاى  قرآن،  و  تاريخ  آئينة  در 
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(يساولى، ميثم و نكويى)، كتيبة فرش هاى صيرفيان 
مهدى ئى، خطوط  فرش  و  متّحد  ملل  سازمان  براى 
قلمزنى  هاى حسين علاقمندان، نمايشگاه هاى انفرادى 

و گروهى و غيره وغيره.»
اين ويژگى ها ممكن است در كارنامة استاد ديگرى 
يافت شود. بله، جوايز و تشويق نامه هاى او  هم بعضاً 
را نام بردن، خود مقاله اى خواهد شد. امّا بايد به قول 
بيهقى، از لونى ديگر سخن گفت كه معين، فضايلى 
استادانى  هستند  هم  هنوز  معين.  فضايلى،  و  نشود 
و  الواح  و  نامه ها  تقدير  و  احكام  اين  از  انبوهى  كه 
وارنگ  و  رنگ  ابلاغ هاى  و  درشت  و  ريز  درجه هاى 
تشريفاتى را در اتاق هاى بى فروغِ خود دارند و پر از 
خالى است. جمع اين قرطاس ها، در سرزمين ما، براى 
آنها حتّى پاسخگوى يك وعده وجه معيشتِ خانواده 
هم نمى تواند شد. اين سخن هنوز هم از تاجِ مرحوم 
بر سر زبان ماست كه آخرِ عمر گفته بود يك جيبم پر 
از به به است و يكى چه چه! و جيب هاى زندگى معين 
از....»ها بود. خط،  اين، «بدين وسيله  از  انباشته  نيز 

تنها بودِ او بود.
چهره نگارى هاى  و  مى كرد  هم  نقّاشى  كه  آن  با 
تمام  امّا  كرد.  پيدا  مى توان  نيز  هنوز  را  او  سياه قلمِ 
نگارنده-  زعم  –به  را  انصاف  و  بود  نستعليق  او  بودِ 
نستعليق اصفهان نيز بسيار به او مديون. اين شعر را 
از زبان او شنيده بودم كه از قول ميرعماد مى سرود 
اين  در  مير  و شاهد  و مى گفت من مى دانم مقصود 

سروده، خطّ او بوده است:
بـودم به تو عمرّى و تو را سيــر نديدم
از وصل تو هــرگز به مـرادى نرسيـدم 
از بهــر تو بيگانه شدم از همه خويشان
وحشى صفت، از خلق، به يكباره برُُيدم

او اين شعر را چنان مى خواند كه درمى يافتى خود 
خودِ  كه  نوشت  چيزى  بايد  مى شود.  آن  شامل  نيز 
مى دانند  داشتند  مراوده  او  با  كه  كسانى  باشد.  او 
قدم  عباسى  چهارباغ  در  بى هدف  روزى،  اگر  كه 
شكرى  قديمىِ  پاساژِ  به  قدم  ناخودآگاه  مى زدند، 
مى گذاردند و بى اراده، پا به پلكّان پاساژ مى ساييدند 
و ساعتى را در آن اتاق كوچك و بى رياى پاگردِ پلّه، 
و  پاى صحبت  و  مى شدند  يله  كهنه  چهارپاية  روى 
من  مى رسيدند.  آرامش  به  پيرمرد،  متناوب  سكوتِ 
لحظات  اين  يك بار  كه  نيست  هيچكس  دارم  گمان 
را آزموده باشد و اين آرامش را نه! بوى كهنه گى اين 
«كريچة تنگ» و انبوه كاغذهاى ريز و درشت، بوى 
ترش مركب و ليقه ى خيس و چرمِ آشناى زير دست 
با  و آن چراغ علاءالدين  نى  قلم  تلخوشِ  بوى  و  او  
مثل  اگر  و  مى آميخت  هم  در  پلّه  زير  اتاق  نمناكى 
آن  چاشنى  هم  را  گذشته  چهارباغِ  غربت  غم  من، 
مى كردى، حس و حالى داشت بى تكرار! سكوت هاى 
اين ساعات، بيش از صحبت هاى آن بود و موسيقى 
پيرمرد  قلم  صرير  جز  نبود  چيزى  ناب،  فضاى  اين 
مركب،  در  قلم  سرِ  سيراب كردنِ  با  هرازگاهى،  كه 

يكى از زاويه هاى 

بى شغل و آرام او،

سراى قديمى

و غريب آسيد رضا صدر،

در دردشت بود.

خود سيدّ نيز

از همين تبار،

و زخم خوردة تيغ 

بى قدرى بوده است. 

خانة بزرگ كهنة او 

به جاى آدمى زاد،

انبوه جانوران ريز

و درشتِ خانگى را 

ترجيح داده است
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فواصل اين نواى بينوا را نيز مى آفريد. پيرمرد، جوهر 
نرم  خود  گوشتىِ  انگشتِ  پشت  بر  بار  هر  را  اضافى 
مى كاست. ديده بودم شاگردان نيز- مثل خميازه هاى 
شيخ انصارى– نابه خود، همين مى كردند. استاد، زياد 
حرف نمى زد. باوجود اين كه نسبتاً درشت پيكر بود، 
ولى صداى زير و ريزى داشت كه تا وقتى با ته لهجة 
شهرستانىِ او عجين مى شد، بايد دقّت مى كردى تا 
مطلب را كاملاً بفهمى. گاهى بريدگى جملات هم اين 
ابهام را مى افزود. خودش نيز پيوسته در اين كوشكِ 
به  درويشانه حضور نداشت و هرگاه بى تاب مى شد، 

سراغ «تنوّعى» مى رفت.
نمى يافتى،  قهوه خانه اى  و  كنجى  در  را  او  اگر 
در  را  او  گاهى  بود.  نزديكى  همان  در  دوستى  نزد 
در  قديمش-  دوست  پورجوان–  اسداالله  اوس  مغازة 
چايى،  بساط  آن جا  مى يافتى.  شيخ بهايى  گذر  نبش 
بود و پورجوان هم در شعر طبعكى داشت و  به  راه 
آراسته  معين  خط  به  بعداً  سروده هايش  مى دانست 
خواهد شد. آن فضاى تنگ، پر از گشادِ روح بود براى 
و  منار  از  اسداالله  اوس  بزرگ  نقاشى  پاى  آشنايان؛ 
مسجدِ از دست رفتة باباسوخته. خدايش بيامرزاد كه 

هنوز رفتن او نيز به سالى نرسيده است.
روزگارى كه كتابخانة كهن فرهنگ -نبش آمادگاه- 
هنوز به ادِبير و اكِبير كسب و تجارت خانة كافى شاپ، 
بدل نشده بود و دلبستگان هنر و فرهنگ را به خود 
مى كشيد وآن همه كتابِ ناب، با آفتِ جَهَله، به جفاى 
تقسيم از آن جا نرفته بود، معين يكى دو بعدازظهر 
در هفته، در يكى از اتاق هاى آن جا، زير پيكرة گچى 
در حين  مى داد.  تعليم مشق  و  مى نشست  فردوسى 
سرمشق دادن، هيچ صحبت نمى كرد. سكوت بود و 
فقط صرير قلمش حكومت مى كرد. در اين بين، اگر 
كسى سرزده وارد مى شد و يا حرفى مى زد، بيتابى اش 
آشنا  كه  هركس  امّا  نمى گفت؛  چيزى  مى كرد.  بروز 
بود، مى فهميد رنجيده است. درون حسّاسى داشت. 
شايد نامرادىِ روزگار و قدر ندانىِ كس و ناكس به آن 

دامن زده بود.
يكى از زاويه هاى بى شغل و آرام او، سراى قديمى و 
غريب آسيد رضا صدر، در دردشت بود. خود سيّد نيز 
از همين تبار، و زخم خوردة  تيغ بى قدرى بوده است. 
انبوه جانوران  آدمى زاد،  به جاى  او  بزرگ كهنة  خانة 

ريز و درشتِ خانگى را ترجيح داده است. در لابلاى 
خشت هاى نظامِ حياط و وسيع آن، علف هاى خودرو، 
قد كشيده اند و مورچه هاى جور وا جورِ سواره و پياده 
مى روند و مى آيند. اين وضع، وقتى نظر مرا به خود 
جلب كرد كه ديدم معين، هنگام راه رفتنِ كف اين 
حياط، سرپنجه و نامرتبّ قدم مى گذارد تا مبادا مورى 

زير گام سليمانى اش له شود.
همة  و  بگذرد  سال  ساليان  اگر  كه  مى دانم  خوب 
در  همه،  از  بيشتر  دو چيز  امّا  فراموش شود،  اين ها 
مى ماند؛  كرده  رسوب  او  وآشنايان  شاگردان  اذهان 
يكى سادگى و بى آلايشىِ زايدالوصف اوست و ديگر 
هندسة بى بديل خطّ او در ميان اقران كه مى انديشم 

بعد ها هم راحت نمى توان نظيرى براى او يافت. 
اياّمى كه در دو- سه سال اخير، در تب و تاب تهية 
كتاب رباعيّات كمال اسماعيل بوديم، بارها در چشم 
دوستان مى خواندم كه كاش خطّ يكى دو دهة پيش 
امسال  بهار  همين  از  امّا  مى داد.  زينت  را  كتاب  او، 
خطوطى از او ديده ام كه شايد خود نيز باور نداشت، 
همه چيز در نهايت خود، به ويژه هندسة خط! گويى 
رو به تولد دوباره مى رفت. مگر نه در اياّم تولدش بود 

كه رفت؟
گفته اند ميرزا غلامعلى - خطاط برجستة عهد قاجار- 
اصفهانى  اشرف الكتّاب  زين العابدين  ميرزا  از  روزى 
بود  گفته  پاسخ  ميرزا  چيست؟  عشق  بود؛  پرسيده 
كتابت  به  شروع  تهجّد،  از  پس  شب ها  نيمه  وقتى 
همة  كاغذ)،  بر  قلم  (صرير  قلمم  صداى  از  مى كنم 
اشياى اين خانه، به سماع مى پردازند و من همچنان 
لحظات  اين  مشق هاى  پگاه،  كه  آنگاه  و  مى نويسم 
خويش را مى بينم، بهت زده مى شوم. عشق اين است.

به راستى اگر عشق معين نبود، چه بر سر روح او 
مى آمد. تصورّش هم مشكل است كه خانواده اش وارد 
بنايى - با عنوان ذهن پركنِ توليّت هنرى اين شهر يا 
چيزى مثل آن - شوند براى پيشنهادى جهت تجديد 
روحية او كه گرفتار بستر بيمارى است. ساختمانى كه 
عنوان گچ برى شده اش به خطّ اوست. آنگاه مدير آنجا 
ببينيم  بياوريد،  ايشان  از  نمونة خطى  بگويد  آنها  به 
به  يا نه! صرير پير خط اصفهان تنها  تأييد مى شود 

عشق شنيده مى شد و بس.
شامگاه تولدّ و مرگ او نوشته شد.

خوب مى دانم كه

اگر ساليان سال

بگذرد و همة اين ها 

فراموش شود،

امّا دو چيز

بيشتر از همه،

در اذهان شاگردان

و آشنايان او

رسوب كرده مى ماند؛ 

يكى سادگى و

بى آلايشىِ زايدالوصف 

اوست و ديگر

هندسة بى بديل خطّ او

در ميان اقران كه

مى انديشم بعد ها هم 

راحت نمى توان

نظيرى براى او يافت
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